
مســئله عقب ماندگی دســتمزد نســبت به 
هزینه های زندگی یکی از مهم ترین چالش های 
حقوق بگیران در ایران اســت. هرچند ســالانه 
دســتمزدها درصدی افزایش پیــدا می کند، اما 
این افزایش نســبت به تورم جنبه اسمی دارد و 
واقعی نیســت. به عنوان مثــال، زمانی که تورم 
۵۰ درصــد اســت، افزایــش دســتمزد حتــی 
۴۰ درصــد هم باشــد، باز هم دســتمزد واقعی 
نه تنهــا افزایش پیدا نکرده بلکــه درصدی هم 
نسبت به سال قبل کاهش داشته است؛ درواقع 
کیفیت زندگی دســتمزد بگیران دولت نسبت به 
سال قبل کمتر خواهد شد. اعتراض به دستمزد 
پاییــن و اینکه متناســب با هزینه هــای زندگی 
نیست، گریبانگیر اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 
هم شده؛ به گونه ای که رویکرد صنفی گرایی در 
این گروه نیز تقویت شده است. وقتی دستمزد و 
حقوق ماهانه جوابگوی هزینه زندگی معمولی 
و معیشتی نیست، نگرش جماعتی و صنفی در 
هر گروه مزدبگیر، چــه دولتی و چه خصوصی، 
تقویت می شود. مدتی است با توجه به معیشت 
دشــوار زندگی دســتمزدبگیران دولتــی، تمام 
تلاش انجمن ها و تشــکل های صنفی بر مسئله 
دستمزد متمرکز شده است. انجمن های اعضای 
هیئت علمی دانشــگاه ها نیز در چند وقت اخیر 
بر افزایش یا به اصطــلاح ترمیم حقوق اعضای 
هیئت علمــی دانشــگاه متمرکز بــوده و در این 
راه گاهــی بحث تعلیق فعالیت های آموزشــی 
و پژوهشــی به عنــوان راهکاری برای فشــار در 
راســتای ترمیم حقوق مطرح شــده است. هر 
گــروه شــغلی و کاری می تواند طبــق قانون و 
مطابق با عقل و رویه دموکراسی، دارای انجمن 
و صنف و پیگیر امور حرفه ای خود باشــد. با این 
حال، مســئله دســتمزد پایین و تقویت نگرش 
جماعت گرایی ممکن اســت سهمی در کاهش 
اعتبار و منزلت استادان دانشــگاه داشته باشد. 
اعضای هیئت علمی دانشــگاه دستمزد فعلی 
را مطابــق جایگاه و شــأن خــود نمی دانند، اما 
ممکن اســت با رویکرد جماعت گرایی اهمیت 
و منزلــت آنهــا در جامعه کاهش یابــد. به این 
دلیل که گروه های دیگر تصور می کنند اســتادان 
دانشــگاه هم جماعتی هســتند مانند دیگران و 
به محض اینکه منافع شــان ایجــاب کند، اقدام 
به تعلیق فعالیت ها به جهت فشار بر مسئولان 
می کننــد، اما آیا آنها نگران دســتمزدهای پایین 
گروه هــای دیگر هم هســتند. دســتمزدبگیران 
دولتــی دیگر ممکن اســت تصــور کنند تلاش 
انجمن های اســتادان دانشــگاه بــرای افزایش 
دســتمزد در راســتای منافع جماعتی است، نه 
برای منافع عمومی و نه حتی برای تحقق منافع 
نزدیک  ترین گروه ها به خودشان یعنی کارمندان 
دانشــگاه و دانشــجویان. انجمن هــای اعضای 
هیئت علمی باید برای گروه های دیگر اســتدلال 
کنند که افزایش دستمزد آنها در راستای توسعه، 
پیشــرفت و رفاه همه جامعه است که با تحقق 
آن، راه بــرای احقــاق حقــوق دیگــران نیز باز 
می شود. انجمن اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 
اگر نمی خواهند در راه افزایش یا ترمیم دستمزد، 
ذهنیت جماعت گرایی  که برای منزلت و جایگاه 
این گروه در جامعه مفید نیســت، تقویت شود و 
دیگر مزدبگیران دولتی هم آنها را دنباله رو منافع 
صنفی خود نــه منافع عمومــی جامعه تلقی 
کنند، باید با سایر انجمن های شغلی و حرفه ای 
ارتباط منسجم و منظمی داشته باشند. در حال 
حاضر بین انجمن ها و تشکل های صنفی دولتی 
گفت وگوی دائمــی وجود ندارد تا آنها را به هم 
نزدیک کند و به فهم مشــترک برســند. تا زمانی 
که انجمن ها و تشــکل ها، به ویژه آنها که از نظر 
کاری به هم نزدیک تر هســتند، در ارتباط منظم 
و دائمی نباشــند، درک مشترکی از وضعیت هم 
نخواهند داشــت. زمانی که درگیــر فیزیوتراپی 
بودم، یکی از کارکنان این مرکز از افزایش حقوق 
اعضای هیئت علمی دفاع می کرد. از او پرسیدم 
شــما که از این افزایش منتفع نمی شــوید، چرا 
دفاع می کنید؟ جواب او خیلی روشــن بود؛ اگر 
دســتمزدهای استادان دانشــگاه افزایش نیابد، 
دیگر اســتاد خوبی برای آموزش وجود ندارد و 
دانشــجویان برای تحصیــلات باکیفیت مجبور 
می شــوند با هزینه های زیاد در خارج از کشــور 
درس بخواننــد و بعــد هم مشــخص نیســت 
برگردند یا خیــر. جامعه به آمــوزش و مهارت 

خوب نیاز دارد، پای آینده کشور در میان است.
زمانی افزایش دستمزد هیئت علمی دانشگاه 
به اعتبار و منزلت بیشــتر این گروه کمک می کند 
که بیشــتر افراد جامعه مانند کارمند فیزیوتراپی 
آن  را بــه نفــع کل جامعه بپندارنــد و انجمن 
اعضای هیئت علمی تا  حدی سایر گروه  ها را قانع 
کند که این افزایش یــا ترمیم در بلندمدت برای 
جامعه مفید است. به نظر می رسد جامعه امروز 
بیش از هر زمانی با این ایده همراهی می کند که 
افزایش دستمزد استادان دانشگاه برای توسعه 

کشور و زیست بهتر فرزندانمان ضرورت دارد.
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نفی «نه جنگ، نه صلح»

نفعی در تشدید تنش نیست

دکتر ســعید جلیلی در سخنرانی اخیرشــان در مشهد گفته اند که دغدغه 
اصلی رهبر شــهیدمان رفاه و آســایش مردم بوده است و بعد اضافه کرده اند 
که این امر با حالت «نه صلح نه جنگ» نمی تواند حاصل شــود. فرض بر این 
است که ایشان صادق الکلام و صادق الحدیث هستند و نظر رهبر شهیدمان را 
به درســتی منعکس کرده اند و می خواهیم بدانیم اگر با حالت «نه صلح و نه 
جنگ» رفاه، آسایش مردم حاصل نمی شــود، کدام حالت می تواند این رفاه و 
آســایش را به ارمغان بیاورد. طبیعی اســت وقتی حالت «نه صلح نه جنگ» 
نباشــد، دو حالت ممکن اســت؛ یا «صلح» یا «جنگ» و البته یادمان باشد که 
«الصلح خیر». شــاید پاســخ به این پرسش بسیار بدیهی و ســاده باشد، اما از 
آنجا که در دنیای تناقض ها و قضاوت های با استانداردهای دوگانه قرار داریم، 
می خواهیم به آن بپردازیم. شــاید هم به جز ســه حالت «نه صلح نه جنگ»، 
«صلح» و «جنگ»، حالت های چهارم، پنجم یا ششمی هم وجود داشته باشد 
که ما از آن بی خبر هستیم و کاش ایشان توضیح لازم برای بیانات خود بدهند.

می رسیم به اینکه وقتی حالت «نه صلح  نه جنگ» برقرار نباشد، دو حالت 
ممکن است؛ یا باید جنگ باشد یا صلح برقرار شود. ببینیم رفاه و آسایش مردم 
در کدام حالت ممکن اســت. نخســت به جنگ می پردازیــم. البته جنگ های 
مختلفــی مثل جنگ هــای اســتعماری، جنگ های آزادی بخــش، جنگ های 
متجاوزانه و جنگ نژادپرستانه وجود دارد که هر یک تبعاتی را در بر دارد. مثلا 
جنگ های استعماری در پس خود رفاه و آسایش مردم را در پی دارد، ولی برای 
مردم کشور فاتح و استعمارگر، با انتقال ثروت حاصل از تجارت مستعمره کشور 
متجاوز، دولت و ملت آن ثروتمند می شوند. حال ببینیم جنگ ما و آمریکا چه 
چیز در پی دارد. نوع جنگ آمریکا علیه ایران یک جنگ متجاوزانه اســت؛ زیرا 

دســت ما به آمریکا نمی رسد، ولی آمریکا چنانچه می بینیم با امکانات هوایی 
خــود ما را بمباران کرده و امکانات مختلف کشــور را نابود و مردم را شــهید 
می کند. اینکه این نوع جنگ بتواند رفاه و آســایش برای مردم به ارمغان آورد 
در هیچ عقل سلیمی نمی گنجد، مگر آنکه بگوییم آمریکا آن قدر بمب به ایران 
بریزد تا تمام زرادخانه های آن تمام شود و ما مثل ققنوس از خاکستر برخاسته 
و آمریکا را تصرف کنیم و رفاه برای مردمی که از بمباران ها جان ســالم به در 
برده اند، فراهم شــود. دکتر جلیلی در همین ســخنرانی از میان صلح و جنگ 
توصیه به جنگ می کند! حال چگونه این جنگ می تواند رفاه و آســایش برای 
مردم به ارمغان آورد، ایشــان باید توضیح بدهنــد. اما مقاومت در برابر تجاوز 
با آنچه ایشــان از جنگ می گویند متفاوت اســت. ما مجبور به مقاومت و نبرد 
متقابل در مقابل ســلطه طلبی آمریکا و توســعه طلبی و نژادپرستی اسرائیل 
هســتیم. شــاهکار نتانیاهو آن بود که آمریکا را به تجاوز به ایران واداشت. اما 
این مقاومت نیز برای مردم رفاه و آســایش به ارمغــان نمی آورد و باید تأکید 
شود با همین سبک زندگی کشور و با همین امکانات مردم، مقاومت نمی تواند 
در درازمدت وجود داشــته باشد، بلکه باید همه عده و عدّه در راه مقاومت به 

کار گرفته شــود و مردم سبک زندگی متفاوتی را   تجربه کنند. نه تنها از اسراف 
بپرهیزند، بلکه زندگی ریاضت گونه ای داشته باشند. متأسفانه برخی مسئولان 
صرفا برای آنکه مردم راضی شــوند، در عین جنگ و هزینه های مترتب بر آن و 
محاصره و تحریم اقتصادی و عدم رابطه بانکی و تورم نزدیک به ســه رقمی و 
حتی امکان تخریب راه های مواصلاتی زمینی، به مردم وعده رفاه و معیشــت 
بهتر می دهند و این در دو دهه گذشــته همچنان برقرار بوده است. اینک دکتر 
جلیلــی  به  صراحت این تناقض را اعلام می کند؛ جنــگ و در عین حال رفاه و 
معیشــت بهتر و زندگانی مرفه تر. این تناقض از سوی چه کسی باید اصلاح و 
حقیقت به مردم گفته شود؟ این نوشته نه از باب مخالفت با مقاومت یا انتقام ، 
بلکه از باب حقیقت گویی به مردم و آماده ســازی آنان برای آینده است؛ وگرنه 
حکمرانی بیشــتر به تدبیر وابسته است، نه به اصرار به جنگ و خوش بینی به 
صلح. البته ظاهرا برخلاف پند لقمان که گفت ادب از که آموختی، از بی ادبان، 
ما از روش گفتار کثیف و بی محابای ترامپ تقلید می کنیم و علاوه بر شــرحی 
که گذشت، می بینیم که آقای منوچهر متکی می فرماید باید به کشورهای عربی 
لشکرکشــی زمینی کنیم و از آنجا غنائم به دســت آوریم (با تأکید بر غنائم از 
پایگاه های آمریکا). ایشان که قبلا وزیر خارجه احمدی نژاد بوده است، نمی داند 
که به جز کشــور دوست، عراق، با هیچ کشور دیگری عربی مرز زمینی نداریم و 
نیاز به عملیات آبی-خاکی وسیع است. به علاوه آنها و آمریکا برگ چغندر که 
نیستند که برویم و با غنائم برگردیم. حال فرض کنیم این کار را کردیم؛ غنائم را 
چگونه می آوریم و با آنها چه خواهیم کرد؟ چه کسی آنها را می خرد؟ اسیران 
را چه کنیم؟ مثل اســیران غیراســرائیلی در دست حماس می شود. فاعتبرو یا 

اولی الابصار.

روز گذشــته و پس از حدود ۴۸ ســاعت آرامش در منطقه، دوباره تنش ها در تنگه هرمز تشــدید 
شــد. اســتمرار وضعیت شــبه جنگی بر آبراه راهبردی هرمز و ابهام درباره تفاهم نامــه میان ایران و 
آمریکا نگرانی ها را در مورد احتمال آغاز دوباره جنگ افزایش داده اســت. فشــار عناصر جنگ طلب 
هم در آمریکا و ایران تشدید شده و حصول نتیجه درباره تفاهم نامه موجود و حل وفصل مسائل میان 
دو کشــور را با ابهام جدی روبه رو کرده اســت. اینکه طرف آمریکایی، یعنی کشــور آغازگر حملات و 
جنگ، چه اهداف آشکار و نهانی را در جنگ اخیر تعقیب می کرد و برای رسیدن به این اهداف از چه 
ابزارهایی و به چه شــکلی استفاده کرد و در ادامه ایران که مورد حمله آمریکا و اسرائیل قرار گرفته، 

از نظر نظامی و جنگی با دفاع از کشور به واکنش پرداخت و با میانجیگری پاکستان و قطر و برخی کشورهای منطقه زمینه 
برای آغاز فعالیت های دیپلماتیک فراهم شد، این مجموعه رویدادهای مهم، موضوع این یادداشت نیست، بلکه یادداشت 
در پی طرح این نکته اساسی و کلیدی است که در میانه این تنش و جنگ چه چیزی مطابق با مصالح و منافع ملی است و 

برای حفظ و پیشبرد منافع ملی چه اولویت هایی را باید در نظر داشت.
نخست آنکه باید در نظر داشت در جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل، هیچ یک از قدرت های نظامی اروپایی و ناتو حاضر 
نشدند در کنار آمریکا وارد جنگ با ایران شوند و تلاش ها و اقدامات و فشارهای ترامپ و دولت آمریکا نیز نتوانست کشورهای 
عضو ناتو مانند فرانســه، انگلستان و دیگر کشــورها را درگیر تام و تمام در جنگ خلیج فارس کند. هرچند با وقوع جنگ و 
به دلیل توقف تردد کشتی های نفتی و تجاری، فشار اقتصادی قابل توجهی به کشورهای اروپایی و دیگر کشورها وارد شد، 

محدودیت عرضه نفت به افزایش تورم انجامید و هزینه هایی نیز برای این دست از کشورها به دنبال داشت.
دوم آنکه از نظر افکار عمومی در عرصه بین المللی، همدلی با ایران افزایش یافت و آمریکا و اســرائیل به عنوان آغازگر 
جنگ مورد انتقاد قرار گرفتند. فضای رسانه ای، فشار بی سابقه ای به آمریکا وارد کرد؛ به گونه ای که رئیس جمهور آمریکا به  
صراحت به فشــارهای رسانه ای اشاره کرد. سوم آنکه در داخل کشور نیز پس از حوادث تلخ دی ماه ۱۴۰۴، فضای همدلی 
و انسجام شکل گرفت و کشورهای مهاجم امکانی برای یافتن همراهی در داخل کشور نیافتند. اگر با آغاز حملات، به  ویژه 

در جنگ اخیر، گروهی تصور می کردند ممکن اســت بخشــی از جامعه ناراضی کشور به همراهی 
بــا آمریکا بپردازند، اما در عالم واقع چنین اتفاقی روی نداد. هرچند در این دوره و در اســتمرار تورم 
زمستانی، شدت تورم در بهار و ماه نخست تابستان ادامه داشت و از نظر واقعی تورم فشار قابل توجه 
و کمرشــکنی به بخش بزرگی از ایرانیان وارد کرد. از آنجایی که بخش بزرگی از فشــار تورمی هم از 
ناحیه تورم شــتابان مواد خوراکی نمایان شده بود، شدت فشارها بر شهروندان، به ویژه اقشار پایین و 
میانی، بیش از پیش افزایش یافت. جنگ معمولا به جز هزینه های مســتقیم و زخمی و کشته شدن 
نظامیان و غیرنظامیان، موجب تخریب زیرساخت ها و تأسیسات صنعتی و اقتصادی شده و در نهایت 
به رکود و توقف بســیاری از فعالیت های اقتصادی منجر می شــود. تحریم دریایی اخیر نیز پیامدهای خاص خود را در پی 
داشت و به این ترتیب زندگی واقعی شهروندان متحمل فشارهای بیشتری شد. تصور کنیم -براساس گمانه زنی های برخی 
رسانه ها و تحلیلگران- که در نهایت طرف آمریکایی پس از برگزاری انتخابات میان دوره ای کنگره قصد خروج از تفاهم نامه 

و آغاز موج جدیدی از حملات نظامی و جنگ را دارد. در چنین وضعیتی چه رویکردی مطابق 
منافع ملی ایرانیان است؟ آیا باید پیش دستی کرد و با خروج از تفاهم نامه، حملات نظامی را 

آغاز کرد یا به دنبال راه های دیگری بود؟
نخســت، هر نوع اقدامی که موجب شــود برای حملات آمریکا مشروعیت سازی صورت 
گیرد و احتمال همکاری کشورهای عضو ناتو برای مداخله در بحران افزایش یابد، در راستای 
منافع ملی ایرانیان نیست. یعنی به میزانی که احتمال اجماع سازی آمریکا افزایش یابد و دیگر 

کشــورها وارد این منازعه شــوند، منافع ملی ما با مخاطره بیشتری مواجه خواهد 
شــد. بنابراین بیش از پیش باید تلاش شــود چنین اتفاقــی روی ندهد و پای دیگر 
قدرت های عضو ناتو یا هم پیمانان آمریکا به صورت مستقیم و تام و تمام به جنگ 

گشوده نشود. 
ادامـه در 
صفحه

۵

وطن خواهی نه تنها در برابــر دین و ارزش های 
قرآنی قــرار ندارد، بلکه از نظر حق تعالی چنان 
اهمیت دارد که در آیه ۸ سوره ممتحنه فرموده 
است: «با کفاری که با شما بر سر دین نجنگیده 
و شما را از وطن بیرون نکرده اند، به عدالت رفتار 
کنیــد». در این آیه، دین و وطن در کنار هم پاس 
داشته شــده اند. پس چرا گاهی از سوی برخی، 
در پاسداشت وطن ابهام پدید می آید؟ چند روز 
پیش یکی از دانشجویان سابقم را که اکنون در 
کارخانه ای مشغول به کار است، دیدم. احوالش 
را پرســیدم و گفت: با اینکه شــب ها مقیدم در 
میــدان حمایت از وطن حاضر شــوم، دو ابهام 
فکری دارم. پرسیدم چه هستند؟ گفت: چگونه 
می توان وطنی را دوست داشت که در آن نتوانم 
حتی چند متر مسکن برای زندگی داشته باشم  
یا هزینه زندگی چنان بالا باشــد کــه ازدواج را 
ناممکن کند؟ چگونه در این وطن آسوده خاطر 
بمانــم که نه می توانم مادرم را در بیمارســتان 
دلخــواه درمان کنم و نه حتــی فرزند برادرم را 
در هزینه تحصیل یاری دهم، چه رسد به اینکه 
بعدها از فرزند خودم حمایت کنم؟ با این حال، 
این وطن عشــق من است؛ هرجا بروم، غریبم و 
در غربتم و نمی توانم به جایی جز آن دل ببندم. 
به عنوان معلم اقتصاد، واقعا شــرمنده شــدم. 
ســپس از برادرش گفت که در طول ماه، بیشتر 

بیکار است، کارِ کمی دارد، به سختی 
کار  بــه  را  او  بخــش خصوصــی 
می گیرد، حداقل حقوق را می گیرد 

و دائم در مضیقه است. 

یـادداشـت

ما و وطن

ادامـه در 
صفحه

۵

یادداشت

یادداشت

حمزه نوذری 
جامعه شناس و استاد دانشگاه

سیدمصطفی هاشمی طبا

احسان هوشمند

در «شرق» امروز  می خوانید:     آیین بزرگداشت رهبر شهید سه شنبه در مصلای امام خمینی(ره) برگزار می شود     زیست پذیری زیر آتش     انتخابات شوراها همچنان در ایستگاه انتظار

 میراث متناقض 
لیندسی گراهام

۴

معمار سیاست های تهاجمی واشینگتن 
ناگهان در  ۷۱ سالگی درگذشت

بــرگزیـــده�هــاروایت «شرق» از مسیر مبهم دیپلماسی و معادلات سیاست داخلی در سایه سومین دور تقابل ایران و آمریکاهرمز؛ گره جنگ و دیپلماسی

 جزئیات طرح تازه شورای شهر جزئیات طرح تازه شورای شهر
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گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۲ بخوانید

گزارش «شرق» از فعالیت برخی کانال های تلگرامی ناشناس 
که اقدام به انتشار عمومی اطلاعات شخصی دانشجویان می کنند

ترامپ باختسناتوری که خود را به 

از افشاگری تا تهدید 
دانشجو

۴

۵

۶

۸

نگاه

یادداشتی از  سعید نبی، مستندساز

یادداشتی از بابک زمانی

جنگ و یک پارادوکس بزرگ

با سیستم ارجاع
 چه باید کرد؟

انید 
بخو

ه ۷ 
صفح

ا در 
ش     ر

ـزار
ن  گ

آرژانتین در جمع بزرگان قاره سبزای

اروپا دوباره فرمانروای 
فوتبال می شود؟

جام ۲۰۲۶

ی 

مراد راهداری
دکترای اقتصاد و عضو هیئت  علمی دانشگاه


